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نعمت احمدی نســب وکیل دادگســتری تصریح کرد

مشکل‌گشای مسائل آب: 

بازگشت به قانون و درخواست اجرای آن 

برخـی از صاحب‌نظـران مدعی هسـتند کـه مطالبه‌گری یکـی از روش‌های 

بازیابـی حقوق از دسـت رفته‌ اسـت و مرتباً پیگیـری مطالبـات در چارچوب 

قوانیـن موجـود را یـادآور می‌شـوند. پیرامـون ایـن موضـوع پـای صحبـت نعمـت 

احمدی‌نسـب فوق‌لیسـانس حقـوق و دکتـرای تاریـخ نشسـتیم. وی علاوه بـر اینکـه 

حقوقدان و وکیل دادگسـتری است باغداری پسته در منطقه سـاوه استان مرکزی را نیز 

در کارنامـه خـود دارد. در این شـمارۀ ماهنامه دنیای پسـته، او از لـزوم و چگونگی 

مطالبه‌گـری بهره‌بـرداران منابع آبـی و موانع پیش‌رو سـخن می‌گوید.  
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؟     آقـای احمدی! چه مسـیرهایی برای بهره‌بـرداران منابع 

آبی بـرای احقاق حقوق تضییع شده‌شـان وجـوددارد؟
هـر تصمیمی که حاکمیت می‌گیرد باید در چارچوب قانون باشـد؛ 
یعنـی قانـونِ مصـوب لازم‌الاجرا سـت. البتـه هیچ‌کـس نمی‌تواند 
حقـوق و آزادی‌هـا و حـق مکتسـبه مـردم را ولـو بـا قانون‌گـذاری 
محـدود و تحدیـد کنـد. حقـوق مکتسـبه یعنی حقوقـی که طی 
تشـریفاتی به‌دسـت می‌آیـد؛ مثاًل شـما رفتیـد دانشـگاه مـدرک 
تحصیلـی گرفتیـد، امـروز بایـد از مزایـای آن اسـتفاده‌کنید و من 
به‌عنـوان وزیـر علوم نمی‌توانـم بگویم مدرک تحصیلی شـما باطل 
اسـت یا مدرک تحصیلی شـما از دکتری تبدیل به کارشناسی‌ارشد 

شـده یـا از کارشناسی‌ارشـد بـه دیپلم تقلیل یافته‌اسـت. 
قوانینی که در مجلس شـورای اسالمی مصوب می‌شـود برابر با قانون 
اساسـی و توسـط شـورای نگهبـان از نظر تطبیـق با قانون اساسـی و 
شـرع مورد بررسـی قرار می‌گیرد. اگر مخالف با شـرع یا قانون اساسـی 
تشـخیص داده شـود، شـورای نگهبان به مجلـس بر می‌گردانـد و اگر 
مجلس نظر شـورای نگهبان را تأمین کرد، تصویب می‌شود و چنانچه 
اصـرار بـه تصویب آن باشـد جزو موارد اختلافی به مجمع تشـخیص 

مصلحت نظام مـی‌رود. این قوانین لازم‌الاجرا هسـتند. 
اما در این بین بخشـنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دسـتورالعمل‌هایی وجود 
دارد کـه توسـط هیئت دولت مصوب می‌شـوند. این مقـررات چون 
سـنگ محک تطبیق با شرع و قانون اساسـی را نمی‌خورند، راهکار 
ابطـال دارنـد و می‌تـوان به دیـوان عدالـت اداری رجوع کـرد. مردم 
می‌تواننـد از بخشـنامه‌هایی کـه بـر خلاف شـرع و قانون باشـند و 
یـا مجریـان فراتـر از قانـون عمـل کرده‌باشـند بـه دیـوان عدالـت 
اداری علیـه آن شـخص نیز اقـدام کنند. البته به دادگسـتری‌ها که 
صلاحیـت عام رسـیدگی به تظلمـات عمومی را دارنـد نیز می‌توان 

مراجعـه کـرد. امـا درد ما بهره‌بـرداران جای دیگری اسـت.

؟         منظورتـان از اینکـه درد ما بهره‌برداران جای دیگر اسـت، 

چیست؟
ایـن درد بـدر دو بخـش اسـت: یکـی برمی‌گـردد بـه حمایتـی که 
از چاه‌هـای غیرمجـاز در کشـور می‌شـود، گفته‌می‌شـود بـه همان 
انـدازه‌ای کـه چاه مجـاز داریم چاه غیرمجاز هم داریـم. اینها از کجا 
حمایـت می‌شـوند؟ الان چـاه یا باید به‌وسـیله برق )برقی باشـد( یا 
به‌وسـیله گازوئیل آبکشـی داشته‌باشد. وقتی شـما بخواهید موتور 
یـک چاهـی را برقی کنید، باید مجوز حفر چـاه و پروانه بهره‌برداری 
را ببریـد تـا برایتـان برقی‌اش کننـد. اگر چاهی مجوز نـدارد و برقی 
شده‌باشـد، بایـد پیـدا کـرد چه کسـی مجـوز را داده و برقـی کرده 

اسـت!! اگر برقی نباشـد از گازوئیل اسـتفاده می‌کنند. )یعنی موتور 
دیـزل دارنـد(. ما برای تأمین گازوئیـل تراکتورهای مزرعه‌مان هفت 
خـان رسـتم را رد می‌کنیـم؛ آقایان می‌آینـد و می‌گویند تراکتورها 
را بیاوریـد تـا نمره کنیم، اسـناد بیاورید، بیمه کنید و هـر دوره هم 
نظـارت می‌کننـد کـه آیـا ایـن تراکتورهـا کار می‌کننـد یـا نـه، تا 
گازوئیـل مصرفی تراکتـور را بدهند. باید پرسـید چاه‌های غیرمجاز 

چطور سوخت‌شـان تأمین می‌شـود؟
متأسـفانه بایـد گفـت یکـی از عواملـی کـه باعـث بقـا و دوام ایـن 
چاه‌های غیرمجاز می‌شـوند نمایندگان مجلس هستند. نمایندگان 
مجلس در حوزه انتخابیه خودشـان دنبال رأی هسـتند و به همین 
جهت به‌دنبال شناسـنامه‌دار کردن این چاه‌ها هسـتند. بخش دوم 
برمی‌گـردد بـه اینکه عـده‌ای برابر شـرایط قانونی مجـوز گرفتند و 
اقـدام بـه حفـر چـاه و بعد بـا اتـکا بـه پروانـه بهره‌بـرداری و لیتراژ 
معیـن سـرمایه‌گذاری کردند، بنـده 28 سـال پیش در سـاوه اقدام 
بـه احـداث باغ با پروانـه 35 لیتری آب کردم. آن‌زمان کارشـناس‌ها 
آمدنـد بر اسـاس لیتراژ و مسـاحت، اندازه کشـت را تعییـن کردند. 
حتـی یکـی، دو بـار هـم بـا ایـن پروانـه وام گرفتیـم و بـرای طرح 
احداث سیسـتم قطـره‌ای این پروانه مبنا قرار گرفت. امروز شـرکت 
آب منطقه‌ای می‌گوید لیتراژ را کم کنید. کاری کردند که کشـاورز 
جـرأت نـدارد از جلـوی سـازمان آب عبور کند یا حتی به سـازمان 
آب تلفـن بزنـد! می‌گوینـد نیـم لیتـر از آبی کـه داری کم شـد، دو 
لیتـر کـم شـد، چهار لیتـر کم شـد.این بخـش دوم برمی‌گـردد به 
مـا بهره‌برداران که متحد نیسـتیم. مـا در یک هماهنگی می‌توانیم 

علیـه ایـن اقدام غیرقانونـی از طرق قانونـی اقدام کنیم.

؟         بـه نظـر شـما چـرا کشـاورزها در ایـن زمینـه متحـد 

؟ نیستند
 بخـش کشـاورزی مـا عمدتـاً سـنتی اسـت و یک تسـلیم‌پذیری 
اربـاب و رعیتـی دارد. متأسـفانه بخشـی هـم کـه تحصیـل کـرده 
هسـتند معضلات دیگری دارند که دنبال این مسـائل و موضوعات 
نمی‌رونـد، مگـر اینکـه کارد بـه اسـتخوان برسـد. به‌قـول افغانی‌ها 
می‌گوینـد مـا زیـر بـار زور نمی‌رویم، مگر اینکـه زور خیلی پـر زور 
باشـد.به نظـرم چنانچـه این کنتورهـای حجمی عملیاتی شـوند و 
باعـث شـود آب خودکار قطع شـود و برق چاه هم قطـع گردد یک 
اتحـاد و اتفاقی شـکل بگیرد کـه کشـاورزان به‌دنبال قضیـه بروند.

؟                آقـای احمـدی آیـا ایـن عدم اقدام کشـاورزان به اصطلاح 

اسـتخوان لای زخـم بودن بخش کشـاورزی نیسـت؟ یعنی 

نعمت احمدی نسب
 وکیل دادگستری
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شـما مثلاً نیاز به مجوز یا نامه‌ای دارید، تسـهیلاتی بخواهید 
بگیرید یا نیاز داشته‌باشـید که سیسـتم‌های نویـن آبیاری 
اجـرا کنیـد، و پیگیـری کردن شـما بـرای حقـوق تضییع 
شـده‌تان باعث شـود که در چنین مواردی بـا عدم همکاری 

شـرکت‌های آب منطقه‌ای روبه‌رو شـوید؟
 متأسفانه ما این گروکشی‌ها را داریم.

؟       پـس ایـن گروکشـی‌ها باعـث می‌شـود افـراد ترجیح 

دهنـد کـه وارد آن مرحلـه نشـوند و مـدارا کننـد و از 
مسـیرهای کـم دردسـرتر مسائل‌شـان را پیـش ببرنـد.
یکی از مشـکلات ما این اسـت که در کشـور ما حزب شـکل نگرفته، 
انجمن شکل نگرفته، اتحادیه، تشکیلات و سندیکا شکل نگرفته‌است. 
ما اسامی دهن‌پرُکنی برای بخش خصوصی داریم، مثل انجمن پسته 
و خانـه کشـاورز، ولـی آیا تأثیرگذاری‌شـان را هم داریم؟ یعنـی آیا منِ 
کشـاورز از خانه کشـاورز، از انجمن پسـته حمایتـی، حرکتی، چیزی 
دیـده‌ام؟ بـه نظـرم این مجموعه‌ها بایـد از حالت کاغذی و پشـت میز 

نشینی در بیایند.
من به کرات در نوشـته‌هایم گفته‌ام که من نمی‌خواهم وزیر کشاورزی 
بیایـد سـر مزرعه من و بگوید تو به‌عنوان یک باغـدار با 200 هکتار باغ 
داری چکار می‌کنی؟ حداقل متوقع هسـتم که رئیس اداره کشـاورزی 
به مشـکلات ما فقط گوش دهد. الان وزارت کشـاورزی ما تبدیل شده 
بـه یـک نهاد که تأمین کننـده مرغ و تخم مـرغ و غیره اسـت. درواقع، 
الان وزارتخانـه کشـاورزی مملکـت به کار دیگری مشـغول اسـت و از 
طرفی هم امور من کشـاورز در یک نهاد مجتمع نیسـت. آب باغدار را 
باید سازمان آب بدهد که از کشاورزی چیزی نمی‌داند، برقش را وزارت 
نیـرو، گازوئیل‌اش را شـرکت نفـت بدهد و از طرفی قیمت‌گـذاری‌اش 
را وزارت صمـت و... یعنـی مـا می‌شـویم یـک قبای چهـل تکه که هر 
گوشـه‌مان بـه یکـی وصل اسـت و چون متحد نیسـتیم وچـون یک 
جمع نیسـتیم مجبوریم به‌تنهایـی گلیم خودمـان را از آب بکشـیم.

گلیم‌مـان را چـه شـکلی از آب می‌کشـیم؟ وقتی کـه می‌بینم الان 
سـمبه پـر زور نیسـت و تنهـا می‌گویند سـه لیتـر از پروانـه‌ات کم 
شـده. مـن هـم می‌گویـم او دارد حرف خـودش را می‌زنـد، من هم 

کار خـودم را می‌کنم.

؟                      تشـکل‌ها و سـمن‌ها از لحـاظ قانونـی امـکان اینکـه بـه 

نمایندگـی از اعضای‌شـان وارد پروسـه دادخواهـی شـوند 
را ندارنـد و حتـی در صـورت ورود بـه پروسـه دادخواهـی 
باید بـه شـرکت‌های آب منطقـه‌ای مراجعه کننـد! از لحاظ 

پیگیری‌های اداری و مطالبه از مسـئولان هـم در اغلب موارد 
در بوروکراسـی دولتی گیر می‌کنند و با عوض شـدن مدیران 

دوبـاره پیگیری‌هـا بـه خانـه اول برمی‌گردد. 
بلـه درسـت اسـت، بـا قانون دسـت سـمن‌ها را بسـته‌ایم. متأسـفانه 
دیدگاه شـخصی رؤسـای ادارات تنظیم کننده خط مشی سـیر اداری 
آن اداره اسـت که این خلاف همه اصول اسـت. نهاد دولتی ناظر، برای 
راهگشایی و ایجاد بستر مناسـب‌تر در جهت رفاه بهره‌بردارها است، اما 
نهادهای دولتی الان تشکیل می‌شوند بر مشکلات ما می‌افزایند. همه 
اینها باعث می‌شـود که ما جزیره‌های تنها در اقیانوس مواج فشـارهای 

حاکمیتی، رقابتی و... قرار بگیریم.

؟                       به نظر شـما در چنین شـرایطی سـمن‌ها و تشـکل‌ها چه 

کاری باید انجام دهند؟
سـمن‌ها و تشـکل‌ها مجـوز فعالیـت دارنـد و شـخصیت حقوقـی 
هسـتند. آنهـا باید به نمایندگی از بهره‌بـرداران از این جایگاه قانونی 
خود اسـتفاده‌کنند. مسـلماً بـا فشـارها و موانعی روبه‌رو می‌شـوند. 
به‌نظرمن، تشـکل‌ها و انجمن‌ها باید محافظه کاری را کنار بگذارند 
و از مسـیرهای قانونی در دیوان عدالت اداری و دادگسـتری‌ها برای 
برخـورد با کارهای فرا قانونی سـازمان‌ها اسـتفاده‌کنند. اگـر از ابتدا 
و از زمانـی کـه بـرای کف شـکنی و جابه‌جایی چاه‌ها به شـرکت‌ها 
مراجعـه می‌کردیـم و دبـی پروانه‌ها را غیـر قانونی کم کردنـد ورود 

کرده‌بودیـم، امـروز بـا این وضعیت روبـه‌رو نبودیم. 
باید بگویم که بزرگ‌ترین پشـتیبان اعمال غیرقانونی سـازمان‌هایی 
همچون شـرکت‌های آب منطقـه‌ای، نمایندگان مجلس هسـتند. 
متأسـفانه نمایندگان حامیان چاه‌های غیرقانونی هسـتند که نمود 
آن را در قانـون تعییـن تکلیـف چاه‌های فاقد پروانه در سـال 1389 
مشـاهده کردیـم. اگـر دیـر بجنبیـم، دیر نیسـت کـه با طرحـی از 
سـوی نماینـدگان با تضییع حقـوق بهره‌بـرداران قانونـی، چاه‌های 

غیرمجـاز از حمایت‌های بیشـتری بهره‌مند خواهندشـد. 

؟     در مـورد کاهـش پروانه‌هـا کـه یـک عمـل فـرا قانونی 

اسـت بهره‌بـرداران چـه کاری بایـد انجـام دهند؟ 
بایـد اذعـان کنم کـه کار فـردی به نتیجه نمی‌رسـد. باید تشـکل‌ها، 
انجمن‌ها، خانه کشـاورز و... به این مسـئله از مسـیر قانونی ورود کنند. 
درواقع، باید قانون در جامعه حاکم باشـد. قانون حرکت‌های اجتماعی 
را بـه سـمتی می‌بـرد که حقوق همه حفظ ‌شـود و عدالـت برای همه 
برقـرار ‌شـود. بایـد بگویم که بازگشـت بـه قانـون و درخواسـت اجرای 

قوانین موجود راهگشـای مسـائل آب در کشـور است. 
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